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بودجه دفاعی دولت آمریکا
روز دوشنبه ۵ فوریه جرج بوش طرح بودجه فدرال سال ۲۰۰۸ را به کنگره آمریکا ارائه داد. این بودجه حدود ۳ هزار میلیارد دلار است. آنچه که در این بودجه جلب توجه می کند میزان بودجه دفاعی است که بیش از ۲۰ درصد از کل بودجه را شامل می شود. این رقم معادل ۶۲۵ میلیارد است. از این میزان حدود ۲۵ درصد یعنی ۱۴۲ میلیارد دلار برای ادامه هزینه های جنگ در افغانستان و عراق پیشنهاد شده است. این در حالیست که   که بنا به پیشنهاد بوش قرار است که از هزینه های مربوط به خدمات درمانی برای پیران و فقیران طی ۵ سال آینده میزان ۱۰۰ میلیارد دلار کاسته شود۔  
اختصاص مبالغ نجومی به تامین هزینه های جنگی و نظامی از سوی هئیت حاکمه آمریکا البته پدیده تازه ای نیست۔ این بازتابی از سیاست میلیتاریستی دولت این کشور است۔ میلیتاریسم همواره بخش مهمی از ایدئولوژی هئیت حاکمه آمریکا بوده است۔ بطورکلی از نظر قدرتهای بزرگ سرمایه داری تلاش برای اعمال نفوذ و کنترل بیشتر بر بازار جهان سرمایه داری داشتن تفوق سیاسی و نظامی در جنگ با رقبا را ضروری می سازد۔ این بنوبه خود توضیح می دهد که چطور این قدرتها در یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک تلاش می کنند که از یکدیگر پیشی بگیرند و منابع و ثروت جامعه را در خدمت اهداف نظامی و جنگ بر باد دهند. تا آنجا که به آمریکا بر می گردد سالهاست که موقعیت برتر اقتصادی این کشور از سوی رقبایی چون ژاپن، چین و اروپا در خطر بوده است۔ در مقابل چنین خطری دولت آمریکا با توسل به قدرت نمایی نظامی و قلدر منشی در صدد حفظ موقعیت خود بوده است۔ حدف "بلوک شرق" این امکان را برای هئیت حاکمه آمریکا فراهم ساخت که با جنگ خلیج خود را بعنوان "ژاندارم جهان" معرفی کند. در جنگ افغانستان و عراق نیز همین هدف دنبال شد. و یکی از نتایج مهم صرف این همه پول در جهت نظامی گیری یادآوری همین موضوع به رقبا است که آنها باید در مقابل قدر قدرتی آمریکا سر تسلیم فرود آورند.
و این چنین است که برای حفظ قدر قدرتی آمریکا، دولت این کشور بی مهابا از امکانات خدمات درمانی پیران و تهیدستان این کشور می زند و صرف بمب و جنگ می کند. و این چنین است که هستی و زندگی مردم عراق در چرخ دنده های ماشین جنگی آمریکا له و لورده می شود. و...
آیا می شود تصور دنیایی را کرد که در آن ثروت و امکانات جامعه بجای آنکه صرف مسابقه تسلیحاتی و جنگ شود صرف آبادانی و شکوفایی و آسایش انسانها شود؟ بطور قطع پاسخ مثبت است. این دنیا، دنیای کارگران است که در آن مرزها معنایی ندارد، رقابت جای خود را به همبستگی میان انسانها می دهد و منابع و امکانات جامعه در خدمت رشد و تعالی زندگی انسانها بکار گرفته می شود. در این دنیا نیازی به جنگ نیست و نظامی گری و عوارض مربوط به آن به موزه ها تعلق دارد. این دنیا را باید ساخت و ساختن آن بدون شک با قدرت لایزال کارگران جهان و بشریت مترقی امکانپذیر است.

رویدادی که باید حادث شود- ۸ مارسی با شکوه و سرخ

برگزاری ۸ مارس با شکوه و سرخ آن رویداد مهمی است که ما باید خالق آن باشیم. برای خلق روز جهانی زن بنحوی که آپارتاید جنسی حاکم در ایران را به مصاف بطلبد و سمبل آن یعنی حجاب اسلامی را لگدکوب کند کارهای زیادی می توان کرد که من البته اینجا  قصد پرداختن به جزئیات آن را ندارم. فقط می خواهم خطاب به کارگران بگویم که رفقا ٬ همرزمان٬ شما نیز از همین حالا به استقبال ۸ مارس بروید و وظیفه خود در برپایی یک ۸ مارس سرخ و انقلابی را ادا کنید. امر رهایی زنان امر طبقه ماست. جنبش طبقه ما جنبش رهایی همه بشریت است و تا زمانی که نیمی از انسانها در اسارت بسر می برند٬ مثل آن است که همه ما در اسارت باشیم. 

 ۸ مارس ۲۰۰۷ با توجه به اوضاع ملتهب ایران می تواند به دریچه دیگری برای حضور طبقه کارگر در صف اول مبارزه بر علیه ارتجاع ضد زن اسلامی و اختناق جمهوری اسلامی تبدیل شود. تصور کنید که کارگران چند کارخانه در شرق تهران با هماهنگی یکدیگر مراسمی را برای روز جهانی فراخوان دهند و در این مراسم به ایراد سخنرانی و یا تبادل نظر در باره امر برابری زنان و مردان بپردازند. تصور کنید که کارگران نفت، ایران خودرو و یا ذوب آهن در مجمع عمومی خود قطعنامه ای را به تصویب برسانند که در آن بر برابری زن و مرد در کلیه حقوقشان و لغو هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت تاکید شده باشد. تصور کنید که پیام همبستگی کارگران برق در مراسمی که از سوی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق زن برگزار شود توسط نماینده آنها قرائت گردد. تصور کنید که رهبران و فعالین سر شناس کارگری در هر روزنامه و سایتی به این مناسبت مطلب بنویسند و جامعه را مورد خطاب قرار دهند. آیا تحقق این تصورات غیر واقعی است؟ به نظر من نه! روز جهانی زن یک روز بین المللی است و علیرغم تلاش های بیهوده و مسخره جمهوری اسلامی این روز در جامعه چنان اعتباری دارد که رژیم نمی تواند در مقابلش بیایستد. فقط باید دست بکار شد و موانع عملی و ذهنی موجود بر سر برگزاری یک ۸ مارس با شکوه با دخالت گسترده کارگران را از میان برداشت!

